شکرالله‌ برآوريان‌ ليسانس‌ اول‌ خود را در رشتة‌ علوم‌ بازرگاني‌ از دانشكدة‌ نفت‌ آبادان‌، ليسانس‌ دوم‌ خود رادر رشتة‌ حقوق‌ از دانشكدة‌ حقوق‌ دانشگاه‌ تهران‌ و دكتراي‌ اقتصاد را از دانشكدة‌ اقتصاد دانشگاه‌ تهران‌ گرفته ‌است‌. عنوان‌ رسالة‌ دكتراي‌ او اثر وامها و اعتبارات‌ خارجي‌ در اقتصاد ايران‌ است‌. سوابق‌ كاري‌ شکرالله‌ برآوريان‌ به‌ترتيب‌ حسابداري‌ نفت‌ در شركت‌ ملي‌ نفت‌ (1337-1329)، كارشناس‌ مالي‌ و اقتصادي‌ در خزانه‌داري‌ كل‌(1338-1337)، معاونت‌ مدير عامل‌ و خزانه‌دار بانك‌ توسعة‌ صنعتي‌ و معدني‌ ايران‌ (1358-1338)، مشاورت‌ ارشد بايريشه‌ فراينس‌ بانك‌ لندن‌ (1361-1358) است‌. وي‌ از سال‌ 1361 تا امروز نيز در سمت‌ معاون ‌ارشد يونايتد ميزراحي‌ بانك‌ لس‌آنجلس‌ مشغول‌ به‌ كار است‌.
نقش‌ يهوديان‌ در بانكداري‌، بازرگاني‌ و صنعت‌ 

باور من‌ اينست‌ كه‌ پيشقدمي‌ در اين‌ گونه‌ تحقيق‌ها و بررسيهاي‌ تاريخ‌ و فرهنگ‌ گذشته‌، هر قدر هم‌ مختصر، مقدماتي‌ يا ناقص‌ باشد، از آنجا كه‌ پژوهشگران‌ ديگر را برمي‌انگيزد و تشويق‌ مي‌كند تا در اين‌ راه‌ گامهاي‌ بلندتري‌ بردارند، حائز كمال‌ اهميت‌ است‌. در واقع‌ به‌‌روي‌ كند و كاو و درك‌ حقيقت‌ و بجا گذاشتن‌ تاريخ‌ و فرهنگ‌ گذشته‌ دري‌ باز مي‌شود كه‌از هر جهت‌ لازم‌ و واجب‌ است‌.
هنگامي‌ كه‌ من‌ اين‌ دعوت‌ صميمانه‌ را با خرسندي‌ پذيرفتم‌ و شروع‌ به‌ بررسي‌ كردم‌،خيلي‌ زود متوجه‌ شدم‌، دامنة‌ بحث‌ و ميدان‌ مطالعه‌ آنقدر وسيع‌ و گسترده‌ است‌ كه‌ در مورد مطلب‌ من‌ مي‌توان‌ ده‌ها كتاب‌ تحقيقي‌ و مستند نوشت‌. بدين‌ سبب‌، تصميم‌ گرفتم‌ و سعي‌خواهم‌ كرد نحوه‌ كارم‌ در اين‌ زمان‌ كوتاه‌ چنان‌ باشد كه‌ از هر مطلب‌ مهم‌ گزيده‌اي‌ مختصر بگويم‌ و بگذرم‌، خاصه‌ در مورد نقش‌ يهوديان‌ ايراني‌ در بازرگاني‌ و صنعت‌ در ايران ‌معاصر. باشد تا پژوهشگران‌، دانشجويان‌ و ديگر علاقه‌مندان‌ بحثها را دنبال‌ كنند و به‌تفصيل‌ پيرامون‌ هر بخش‌، تحقيق‌ كنند و قلم‌ بزنند. به‌ منظور بررسي‌ نقش‌ يهوديان‌ ايراني ‌در بانكداري‌، بازرگاني‌ و صنعت‌ در ايران‌ معاصر، لازم‌ مي‌دانم‌ مقدمه‌اي‌ دربارة‌ تاريخچة‌ پول‌ و بانك‌، كه‌ نقش‌ تعيين‌ كننده‌اي‌ در پيشبرد بازرگاني‌ و صنعت‌ دارد، به‌ اطلاع ‌علاقه‌مندان‌ برسانم‌ با اين‌ باور كه‌ بهتر بتوانيم‌ به‌ موضوع‌ مورد نظر بپردازيم‌.
بانك‌

تاريخچه‌ 

از زماني‌ كه‌ پول‌ رواج‌ پيدا كرد و معمول‌ گشت‌، معاملات‌ مربوط‌ به‌ آن‌ هم‌ كه‌ اساس ‌صرافي‌ و بانكداري‌ را تشكيل‌ مي‌دهد، به‌ وجود آمد.
در بابل‌، كه‌ مردم‌ آن‌ در تجارت‌ و داد و ستد پيشقدم‌ بودند، معاملات‌ بانكي‌ وجود داشت‌ كه‌ قانون‌‌گزاران‌ آن‌ ديار، مقرراتي‌ راجع‌ به‌ معاملات‌ پولي‌ و حسابهاي‌ بين‌ اشخاص‌ وضع‌ كرده‌ بودند. در مجموعة‌ احكام‌ حمورابي‌، كه‌ در سالهاي‌ 1958-1916 قبل‌ ازميلاد سلطنت‌ مي‌كرد، دستورها و احكامي‌ راجع‌ به‌ وام‌ دادن‌ و مقرراتي‌ مربوط‌ به‌حق‌العمل‌ كاري‌ ملاحظه‌ مي‌شود. بر روي‌ آجرهايي‌ كه‌ از آثار بابلي‌ كشف‌ شده‌ است‌، قراردادهايي‌ منقوش‌ شده‌ كه‌ حكايت‌ از انتقال‌ پول‌ از بابل‌ به‌ لارسا (Larsa) مي‌كند. بنابراين‌ وجود فكر معاملات‌ پولي‌ و بانكي‌، از قريب‌ دو هزار سال‌ قبل‌ از ميلاد، حائز كمال ‌اهميت‌ است‌.
در قرن‌ هفتم‌ قبل‌ از ميلاد، در معابد بابلي‌، سپرده‌هاي‌ مردم‌ را قبول‌ مي‌كردند و به‌ آنها بهره‌ مي‌دادند. اشخاصي‌ كه‌ احتياج‌ داشتند از صندوق‌ معابد وام‌ مي‌گرفتند و عده‌اي‌ كالاهاي‌ تجارتي‌ يا اشيا قيمتي‌ خود را، در ازاي‌ اجرتي‌، نزد آنها براي‌ نگاهداري‌ به‌ امانت ‌مي‌گذاشتند. البته‌ بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ اين‌ گونه‌ عمليات‌ به‌ صورت‌ بسيار ساده‌ عمل‌ مي‌شد. سپس‌ بايد از فنيقي‌ها نام‌ برد كه‌ به‌ واسطة‌ مجاورت‌ با دريا و همسايگي‌ با كشورهاي‌ بزرگ‌، در امر بازرگاني‌ پيشرفت‌ كرده‌ بودند و با اصول‌ صرافي‌ و بانكداري‌ آشنايي‌ داشتند. يهوديان‌ نيز از همان‌ زمانها، بلكه‌ پيشتر از آن‌ در امر بازرگاني‌ دست‌ داشتند و بخصوص ‌واسطة‌ صرافي‌ بين‌ تجار ديگر بودند. «در مذهب‌ يهودي‌ گرفتن‌ ربح‌ ممنوع‌ است‌ ولي‌ اين‌ ممنوعيت‌ در معاملات‌ بين‌ خودشان‌ نافذ بود. يهوديان‌ منعي‌ براي‌ گرفتن‌ ربح‌ از خارجيها ندارند و به‌ همين‌ جهت‌ بيشتر معاملات‌ صرافي‌ آنها با تجار خارجي‌ بود!»
دورة‌ مهم‌ بانكداري‌، از قرن‌ هفتم‌، از يونان‌ آغاز مي‌گردد. مصريها از يونانيها بانكداري‌ را فرا مي‌گيرند و سپس‌ رومي‌ها وارد معاملات‌ مي‌شوند و به‌ تدريج‌ در اواخر دورة‌ جمهوري‌ و اوايل‌ دورة‌ امپراطوري‌، به‌ هنگام‌ اقتدار امپراطوري‌ روم‌، شهر رُم‌ مركز تجارت‌ و بانكداري‌ مي‌شود.
در رُم‌ دو طبقه‌ از تجار، كه‌ اهالي‌ لمباردي‌ و يهوديان‌ باشند، در معاملات‌ پولي ‌تخصص‌ پيدا مي‌كنند و به‌ تدريج‌ فعاليت‌ خود را در كلية‌ شهرها گسترش‌ مي‌دهند. عده‌اي ‌از كشيشهاي‌ كاتوليك‌ كه‌ ابتدا مخالف‌ بهره‌ گرفتن‌ و مانع‌ پيشرفت‌ بانكداري‌ بودند، درنتيجة‌ پيش‌آمد جنگهاي‌ صليبي‌، خود عهده‌دار عمليات‌ بانكي‌ شدند و به‌ نام‌ تامپليه‌(Tamplier) براي‌ اكثر امرا و سلاطين‌ اروپا بانكداري‌ مي‌كردند. در سال‌ 1587 در ايتاليا يك‌ بانك‌ دولتي‌ ايجاد شد كه‌ حق‌ انحصاري‌ قبول‌ سپرده‌ها و نقل‌ حسابها را به‌ عهده‌ گرفت‌. اين‌ بانك‌ Banco di Rialto نام‌ داشت‌.
پس‌ از وقوع‌ انقلاب‌ صنعتي‌، فعاليت‌ بانكداري‌ با شتاب‌ زياد رو به‌ تكامل‌ رفت‌. طبيعي ‌است‌ پس‌ از پيدايش‌ مراودات‌ و تحولات‌ عظيم‌ بازرگاني‌ بين‌المللي‌، بانكداري‌ به‌ صورت‌ گستردة‌ امروز در آمده‌ است‌.
بانكداري‌ در ايران‌، به‌ صورت‌ جديد بسيار جوان‌ است‌ و از عمر آن‌ حدود هفتاد سال‌ بيشتر نمي‌گذرد. ليكن‌ لازم‌ به‌ يادآوري‌ است‌ كه‌ در ايران‌، قبل‌ از تأسيس‌ بانك‌ به‌ صورت ‌رسمي‌، حمل‌ و نقل‌ پول‌ به‌ وسيلة‌ تجار و صرافها صورت‌ مي‌گرفت‌. در واقع‌ صرافها قسمتي‌ از كارهاي‌ بانكي‌ از قبيل‌ خريد و فروش‌ فلزات‌، خريد و فروش‌ پولهاي‌ خارجي‌ و وام‌ را در برابر گرو انجام‌ مي‌دادند. رابينو (J. Rabino) يكي‌ از شخصيتهاي‌ مجرب‌ بانكي ‌انگلستان‌، از قول‌ كارت‌ رايت‌ (Cart Wright) انگليسي‌ حكايت‌ مي‌كند كه‌: «در سال‌1601 ميلادي‌ در بازار شهر قزوين‌، محلي‌ مخصوص‌ صرافها بود. در آنجا دوازده‌ نفر صراف‌ به‌ كار خريد و فروش‌ مرواريد، الماس‌، طلا و نقره‌ مشغول‌ بودند و پول‌ اسپانيولي‌ را به‌ پول‌ ايران‌ تبديل‌ مي‌كردند و به‌ مردم‌ هم‌ قرض‌ مي‌دادند.»
در سال‌ 1891، لرد كرزن‌ در كتاب‌ خود «ايران‌ و قضية‌ ايران‌» دربارة‌ مشهد مي‌نويسد: «در اين‌ شهر 144 تن‌ صراف‌ وجود داشت‌ كه‌ سرمايه‌ آنان‌ به‌ 266000 ليره‌ (معادل ‌930000 تومان‌) بالغ‌ بود.»
در اواخر قرن‌ نوزدهم‌، با توسعة‌ روابط‌ بازرگاني‌ ايران‌ با اروپا، نياز به‌ داشتن‌ بانك‌ به‌صورت‌ جديد محسوس‌ گرديد. صرافها نمي‌توانستند ارزهاي‌ خارجي‌ را به‌ آساني‌ تهيه ‌كنند، مزيد بر آن‌ سود پول‌ گران‌ بود و در اطراف‌ 24 درصد در سال‌ دور مي‌زد. در اين ‌دوره‌، هنوز آمادگي‌ داشتن‌ بانك‌ به‌ صورتي‌ كه‌ در اروپا معمول‌ بود، وجود نداشت‌ و صرافها با گسترش‌ فعاليت‌ خود، حداقل‌ قسمتي‌ از نيازمنديهاي‌ بازرگانان‌ و مردم‌ عادي‌ را انجام‌ مي‌دادند. اين‌ بدان‌ جهت‌ بود كه‌ در ايران‌ فعاليت‌ صرافي‌ به‌ طور كلي‌ از چهارصد سال‌ قبل‌ رواج‌ داشت‌ و عده‌اي‌ كه‌ با خارج‌ تماس‌ داشتند يا در شهرهاي‌ داخلي‌ ايران ‌نمايندگيهايي‌ داير كرده‌ بودند، با تبديل‌ پولهاي‌ خارجي‌ يا با حوالة‌ پول‌، نيازمنديهاي‌ مردم‌را برطرف‌ مي‌كردند. البته‌ بايد در نظر داشت‌ كه‌ اين‌ صرافها از اعتماد و اطمينان‌ كامل‌ مردم‌ برخوردار بودند، زيرا در غير اين‌ صورت‌ كار صرافي‌ هيچ‌ گاه‌ به‌ صورت‌ پيگير ادامه‌ پيدا نمي‌كرد. همان‌ طوري‌ كه‌ در پيش‌، بيان‌ گرديد، صرافها در اكثر شهرهاي‌ مهم‌ ايران‌ خاصه‌ در شهرهاي‌ مشهد، قزوين‌، شيراز و اصفهان‌ فعاليت‌ داشتند.
اصولاً در مذاهب‌ يهود، مسيحيت‌ و اسلام‌ گرفتن‌ ربا حرام‌ اعلام‌ گرديده‌ است‌. ليكن‌ با تعبيرها و تفسيرهاي‌ اين‌ دستورها، راه‌هايي‌ براي‌ وام‌ دادن‌ و بهره‌ گرفتن‌ پيدا شد. به‌ طوري‌ كه‌ در اثر نيازمندي‌هاي‌ بشر و پيشرفتهاي‌ اقتصادي‌ روز به‌ روز اين‌ گونه‌ فعاليتها گسترده‌تر و جامع‌الاطراف‌ تر شد.
چنين‌ به‌ نظر مي‌رسد، در ايران‌، كه‌ از چهار صد سال‌ پيشتر فعاليت‌ صرافان‌ يهودي‌، دركنار ديگر پيروان‌ اديان‌ ادامه‌ داشت‌ و اين‌ امر از مشروطيت‌ به‌ بعد حالت‌ تكامل‌ يافته‌تري ‌پيدا كرد، از زمان‌ پهلوي‌ بنا به‌ اوضاع‌ و احوال‌ اقتصادي‌، مشكلات‌ ارزي‌، سخت‌ گيري‌ يا آزاد گذاشتن‌ اين‌ گونه‌ فعاليتها، امر صرافي‌ گاه‌ توسعة‌ فوق‌العاده‌ يافت‌ و گاه‌ به‌ شدت ‌محدود گرديد. صرافان‌ يهودي‌ هم‌، خود را با حالات‌ مختلف‌ وفق‌ مي‌دادند. تلاش‌يهوديان‌ در پرداختن‌ به‌ صرافي‌، دادن‌ وام‌ با وثيقه‌ يا بدون‌ وثيقه‌ علل‌ گوناگون‌ داشت‌.
- اوّل‌: يهوديان‌ ايران‌، در دوران‌ قبل‌ از مشروطيت‌، از اشتغال‌ به‌ بسياري‌ از فعاليتها ممنوع‌ بودند. يهوديان‌ ايران‌ حتي‌ تا زمان‌ ناصرالدين‌شاه‌، حق‌ حمل‌ و فروش‌ پارچه‌ را به‌صورت‌ دوره‌گردي‌ نداشتند چه‌ رسد به‌ داشتن‌ مشاغل‌ دولتي‌، سياسي‌ و نظامي‌.
- دوّم‌: يهوديان‌ ايران‌، به‌ علت‌ ترس‌ از آينده‌، همواره‌ سعي‌ داشتند، قسمتي‌ از درآمد خود را هر چند مختصر پس‌انداز كنند؛ پس‌انداز براي‌ روز مبادا يا براي‌ زماني‌ كه‌ در اثر مواجه‌ شدن‌ با مشكلات‌ سياسي‌ و غيرسياسي‌، احساس‌ عدم‌ امنيت‌، به‌ حكم‌ اجبار براي‌ خريد جان‌ خود و عيال‌ و فرزندانشان‌ مبلغي‌ بپردازند و از مهلكه‌ خلاص‌ شوند.
- سوّم‌: به‌ جرأت‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ يهوديان‌ ايران‌ به‌ طور كلي‌ در خصوص‌ مسايل‌ مالي‌ همواره‌ مردماني‌ امين‌ و مورد اعتماد عامة‌ بازرگانان‌ و دست‌اندركاران‌ امور مالي‌ بودند.
همة‌ اين‌ عوامل‌ موجب‌ مي‌شد تا يهوديان‌ پس‌انداز مختصر خود را به‌ كار بگيرند و علاوه‌ بر كارهاي‌ صرافي‌، از طريق‌ وام‌ دادن‌ و بهره‌ گرفتن‌ درآمدي‌ براي‌ خود فراهم ‌آورند. 
جاي‌ بسي‌ تأسف‌ است‌ كه‌ عده‌اي‌ مغرض‌ و ناآگاه‌ به‌ يهوديان‌ نسبت‌ مي‌دهند كه‌ اينان‌، با رباخواري‌ و گرفتن‌ بهره‌هاي‌ خارج‌ از قاعده‌ و سنگين‌ از وام‌گيرندگان‌ و بخصوص‌نيازمندان‌ - آن‌ هم‌ در موارد اضطراري‌ - سوءاستفاده‌ مي‌كنند و مآلاً موافق‌ موازين‌انصاف‌ و عدالت‌ عمل‌ نمي‌كنند. من‌ با اين‌ جمع‌بندي‌ و يك‌ طرفه‌ قضاوت‌ كردن‌ اين‌ افراد مغرض‌ موافق‌ نيستم‌. البته‌ بايد خاطرنشان‌ كرد كه‌ در هر گروه‌ و جمعيت‌ و صاحبان ‌حرفه‌هاي‌ مختلف‌، افراد نامناسب‌ كه‌ احتمالاً خارج‌ از قاعده‌ و دور از انصاف‌ عمل‌ مي‌كنند يافت‌ مي‌شوند، ليكن‌ همگي‌ را به‌ يك‌ چوب‌ راندن‌ شرط‌ انصاف‌ و عدالت‌ نيست‌.
من‌ قوياً اعتقاد دارم‌ كه‌ فعاليتهاي‌ پولي‌ و مالي‌ يهوديان‌ در ايران‌، بيشتر ناشي‌ از نيازآنها و با توجه‌ به‌ مقتضياتي‌ بود كه‌ در بالا بدان‌ اشاره‌ كردم‌. وانگهي‌، در امر صرافي‌ و وام‌دهي‌، صداقت‌، امانت‌ و درستكاري‌ يهوديان‌ ايران‌ در پيشبرد كار آنها نقش‌ تعيين‌ كننده‌ داشت‌.
من‌ كه‌ خود در چند دهة‌ گذشته‌ در كار بانكي‌ فعاليت‌ داشتم‌، نيك‌ از نقش‌ فعال‌ يهوديان ‌ايراني‌ در كار صرافي‌ آگاهي‌ دارم‌. صرافان‌ يهودي‌، به‌ علت‌ اعتماد و اطمينان‌ فوق‌العادة‌ بازرگانان‌ به‌ آنها، در تبديل‌ ارز و خريد و فروش‌ و حواله‌ ارزهاي‌ مختلف‌ همواره‌ فعال‌ و موفق‌ بودند. اين‌ بدان‌ جهت‌ بود كه‌ به‌ علت‌ وجود قوانين‌ و مقررات‌ گوناگون‌ و گاه‌ ضد و نقيض‌، كه‌ وقت‌ و بيوقت‌ از سوي‌ دولتها در مورد معاملات‌ ارزي‌ وضع‌ مي‌گرديد، عدة ‌زيادي‌ از بازرگانان‌، (چه‌ خريدار و چه‌ فروشندة‌ ارز)، ترجيح‌ مي‌دادند در خريد و فروش‌ ارز مثلاً 25 تا 50 دينار كمتر عايدشان‌ بشود ولي‌ از طريق‌ بانكها عمل‌ نكنند. وانگهي‌ بازرگانان‌ آنقدر از اين‌ گونه‌ مقررات‌ جورواجور و گاه‌ ضد و نقيض‌ و پي‌ در پي‌ واهمه ‌داشتند كه‌ نه‌ مايل‌ بودند كل‌ّ ارز حاصل‌ از فروش‌ كالاهاي‌ خود را به‌ دولت‌ بفروشند و نه‌ اينكه‌ اغلب‌ نيازهاي‌ غير بازرگاني‌ خود را - هرچند خريد و فروش‌ ارز آزاد بود – از بانكها تأمين‌ كنند، زيرا مي‌خواستند نامشان‌ در جايي‌ ثبت‌ نشود.
در سالهاي‌ قبل‌ از انقلاب‌ اسلامي‌ كه‌ خريد و فروش‌ ارز كاملاً آزاد بود، من‌ اغلب‌ از خود مي‌پرسيدم‌: «چه‌ دليلي‌ دارد كه‌ هنوز صرافان‌ در كار عادي‌ خود يعني‌ خريد و فروش‌ ارزهاي‌ خارجي‌ همچنان‌ فعال‌ هستند و بازرگانان‌ و عدة‌ زيادي‌ از مردم‌ عادي‌ نيازهاي ‌ارزي‌ خود را از طريق‌ آنها مرتفع‌ مي‌كنند؟!»
ديديم‌ كه‌ احتياط‌ آنها بيجا نبود. زيرا كه‌ چند ماه‌ قبل‌ از انقلاب‌ ليست‌ كذايي‌ اسامي‌خارج‌ كنندگان‌ ارز از مملكت‌ منتشر شد، موجب‌ حيرت‌ همه‌ گرديد و جنجالي‌ بي‌سابقه‌ بپا كرد. ليستي‌ كه‌ به‌ خاطر بدنام‌ كردن‌ عده‌اي‌ بي‌گناه‌، كه‌ حتي‌ ديناري‌ صرف‌ خريد و فروش‌ ارز نكرده‌ بودند و تهييج‌ افكار عمومي‌ گنجانده‌ شده‌ بود.
لازم‌ به‌ تذكر است‌ كه‌ اين‌ اقدامات‌ جنبه‌هاي‌ سياسي‌ و برهم‌ زدن‌ اذهان‌ عمومي‌ را داشت‌، زيرا به‌ موجب‌ مقررات‌ بانك‌ مركزي‌ ايران‌، خريد و فروش‌ ارز به‌ هر ميزان‌ آزاد اعلام‌ گرديده‌ بود. پول‌ هم‌ مثل‌ كالاست‌ و هر كجا خريدار بهتر و درآمد افزون‌تر و جاي‌ امن‌تر داشته‌ باشد نقل‌ مكان‌ مي‌كند. در آن‌ زمان‌ هم‌ عده‌اي‌ پولشان‌ را به‌ دلايل‌ مختلف‌، با توجه‌ به‌ آزادي‌ نقل‌ و انتقال‌ ارز، در كشورهاي‌ خارج‌ به‌ كار مي‌گرفتند و از آن‌ سود بيشتر مي‌بردند. قانون‌ هم‌ كه‌ عطف‌ به‌ ماسبق‌ نمي‌شود. ليكن‌ ديديم‌ كه‌ بعد از انقلاب‌ اسلامي‌ چه‌ كساني‌ را به‌ جرم‌ خارج‌ كردن‌ ارز گرفتار كردند و عدة‌ زيادي‌ از صرافها را، به‌ خاطر خريد و فروش‌ ارز كه‌ كالايي‌ صد در صد مجاز بود، به‌ زندان‌ انداختند و اموال‌ آنها را مصادره ‌كرده‌ از هستي‌ ساقطشان‌ كردند.
پس‌ از انقلاب‌ هم‌ هر چند گاه‌ يك‌ بار كار و فعاليت‌ صرافان‌ را آزاد مي‌گذارند، ليكن ‌ناگهان‌ سر وقتشان‌ مي‌روند، آنچه‌ موجودي‌ ارزي‌ دارند تصرف‌ مي‌كنند و آنها را به‌ زندان ‌مي‌افكنند.
در دورة‌ سلطنت‌ دودمان‌ پهلوي‌، يهوديان‌ ايران‌ نقش‌ مؤثري‌ در كار صرافي‌ داشتند و در تهران‌ و شهرستانها عدة‌ قابل‌ توجهي‌ به‌ اين‌ كار مشغول‌ بودند. از جمله‌ افراد زير صرافاني‌ هستند كه‌ با صداقت‌ و امانت‌ به‌ اين‌ كار اشتغال‌ داشتند:
اسحاق‌ كامران‌، ابراهيم‌ كهن‌ صدق‌، فرج‌الله حكيمي‌، موشي‌ دلال‌، مئير صياني‌، يعقوب‌ خضري‌، الياس‌ خضري‌، سعيدنيا، جهانگير ميثاقيه‌، امان‌الله نيسان‌، حبيب‌ حگائيان‌، داود نعيمي‌، عاشقيان‌، ابراهيم‌ كهنيم‌، داود نيسان‌، آقاگل‌ گباي‌، دانيال‌ لاوي‌ و پسران‌، برادران‌ پورسليمي‌، پاكپور و بهارستاني‌.
همان‌ طوري‌ كه‌ قبلاً اشاره‌ كردم‌ بانكداري‌ به‌ معناي‌ واقعي‌ و مبتني‌ بر پايه‌هاي‌ صحيح‌ بيش‌ از هفتاد - هشتاد سال‌ در ايران‌ سابقه‌ ندارد. در ابتدا، به‌ سال‌ 1872، هنگامي‌ كه‌ ناصرالدين‌شاه‌ در صدد مسافرت‌ به‌ اروپا برآمد، ميرزا حسين‌ خان‌ مشيرالدوله‌ ناچار بود براي‌ او پول‌ تهيه‌ كند. شخصي‌ موسوم‌ به‌ بارون‌ ژوليوس‌ رويتر Baron Julius Reuter به‌ كمك‌ اليسون‌ Alison سفير انگلستان‌، با دادن‌ پيشكشي‌هاي‌ لازم‌ امتيازات‌ زيادي‌ به‌ دست‌ مي‌آورند كه‌ امتياز تأسيس‌ يك‌ بانك‌ مركزي‌، جزئي‌ از آن‌ بود. به‌ علت ‌رقابت‌ شديد روس‌ و انگليس‌ در ايران‌ و عدم‌ رضايت‌ روسها از اين‌ قرار داد كه‌ به‌ قول‌كرزن‌ Curzon «اين‌ امتياز واگذاري‌ كامل‌ و فوق‌العاده‌ عجيب‌ تمام‌ منابع‌ صنعتي‌ يك‌ كشور است‌ به‌ دست‌ بيگانگان‌» شاه‌ مجبور مي‌شود قرارداد را لغو كند. البته‌ بهانه‌ اين‌ بود كه‌به‌ موجب‌ يكي‌ از مفاد آن‌ اگر كارهاي‌ لازم‌ در مدت‌ پانزده‌ ماه‌ شروع‌ نمي‌شد امتياز از درجه‌ اعتبار ساقط‌ مي‌گرديد. دولت‌ ايران‌ با استناد به‌ اينكه‌ كاري‌ شروع‌ نشده‌ بود قرارداد تاريخ‌ 30 ژانويه‌ 1889 ميلادي‌ را باطل‌ دانست‌.
مدتي‌ بعد دولت‌ ايران‌ براي‌ جلب‌ انگليس‌ها براي‌ بار دوم‌ به‌ بارون‌ ژوليوس‌ رويتر امتيازي‌ داد كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ اساس‌ و پاية‌ تأسيس‌ بانك‌ شاهنشاهي‌ ايران‌ ريخته‌ شد. اين‌بانك‌ علاوه‌ بر فعاليتهاي‌ بانكي‌ از حق‌ انحصاري‌ صدور اسكناس‌ هم‌ بهره‌مند گرديد.سپس‌ بانك‌ استقراضي‌ روس‌ براي‌ رقابت‌ با بانك‌ شاهنشاهي‌ تأسيس‌ گرديد. در سال ‌1268 شخصي‌ از اتباع‌ روس‌ موسوم‌ به‌ ژاك‌ دو پولياكف‌ امتياز ايجاد بانك‌ و حق‌ انحصاري‌ حراج‌ عمومي‌ را از ناصرالدين‌شاه‌ به‌ دست‌ آورد. بعدها دولت‌ روس‌ سهام‌ اين ‌شركت‌ را خريداري‌ كرد و ادارة‌ آن‌ را به‌ دست‌ گرفت‌. بانك‌ استقراضي‌ روس‌ شعب‌ خود را در شهرستانهاي‌ شمال‌ ايران‌ داير كرد و ملاها و اعيان‌ و درباريان‌ براي‌ دريافت‌ وام‌ به ‌اين‌ بانك‌ مراجعه‌ كردند. بانك‌ هم‌ بي‌دريغ‌ به‌ آنها وام‌ مي‌داد. اين‌ بانك‌ تنها به‌ وام‌ دادن‌ به ‌مردم‌ قناعت‌ نكرد بلكه‌ بيش‌ از چهل‌ ميليون‌ مناط‌ نيز به‌ دولت‌ ايران‌ وام‌ داد. اين‌ گونه‌ وامهااز نظر اقتصادي‌ و سياسي‌ براي‌ ايران‌ خيلي‌ گران‌ تمام‌ شد. ليكن‌ خوشبختانه‌، در بهمن‌ ماه ‌سال‌ 1299، به‌ موجب‌ قرارداد ايران‌ و روس‌، قروض‌ دولت‌ ايران‌ ملغي‌ گرديد و دارايي‌ بانك‌ به‌ دولت‌ ايران‌ واگذار شد. در تاريخ‌ 14 ارديبهشت‌ 1306 قانون‌ تأسيس‌ بانك‌ ملي‌ ايران‌ به‌ تصويب‌ رسيد. البته‌ فكر تشكيل‌ بانك‌ به‌ سبك‌ جديد، ده‌ سال‌ قبل‌ از تشكيل‌ بانك‌ شاهنشاهي‌، به‌ وسيلة‌ حاج‌ محمد حسن‌ امين‌ دارالضرب‌، يكي‌ از صرافان‌ بزرگ‌ و روشن‌بين‌ تقديم‌ ناصرالدين‌شاه‌ شده‌ بود.
احساسات‌ پاك‌ مردم‌ ايران‌ براي‌ تأسيس‌ بانك‌ ملي‌ ايران‌ در اعلان‌ تأسيس‌ بانك‌ ملي‌ به‌‌خوبي‌ منعكس‌ گرديده‌ است‌. بانك‌ در تاريخ‌ سه‌ شنبه‌ 20 شهريور ماه‌ 1307 رسماً افتتاح‌ شد. نقش‌ بانك‌ ملي‌ ايران‌ در اقتصاد مملكت‌ و خدماتي‌ كه‌ به‌ ملت‌ ايران‌ كرد بر هيچ‌كس‌ پوشيده‌ نيست‌. بانك‌ ملي‌ ايران‌ همواره‌ يكي‌ از برجسته‌ترين‌ و خوشنام‌ترين‌ مؤسسات‌ در سطح‌ جهاني‌ بود. 
اما دربارة‌ فعاليت‌ يهوديان‌ ايراني‌ در زمينة‌ بانكداري‌، بررسيهاي‌ من‌ حكايت‌ از اين ‌دارد كه‌ حتي‌ قبل‌ از تصويب‌ قانون‌ تأسيس‌ بانك‌ ملي‌ ايران‌، يهوديان‌ ايران‌ براي‌ برپا كردن‌ بانك‌ اقدامات‌ وسيعي‌ به‌ عمل‌ آورده‌ بودند.
در اينجا لازم‌ مي‌دانم‌ اعلام‌ كنم‌ كه‌ كليه‌ اطلاعات‌ من‌ در اين‌ مورد به‌ لطف‌ ليلي‌ بلور(گوهر بابازاده‌) و خواهرش‌ استر بروخيم‌ و بر اساس‌ مذاكرات‌ و مكالمات‌ متعددي‌ است‌كه‌ اين‌ دو بانو با عموهاي‌ خود داشتند و خاطراتي‌ كه‌ از پدر برايشان‌ باقي‌ مانده‌ است‌. خود من‌ هيچگونه‌ مدرك‌ يا نوشته‌اي‌ در اختيار ندارم‌. نظر به‌ اينكه‌ تلاش‌ من‌ و ديگر دست‌اندركاران‌ مركز تاريخ‌ شفاهي‌ يهوديان‌ ايراني‌، آگاهي‌ و به‌ دست‌ آوردن‌ سر نخي‌ از فعاليتهاي‌ يهوديان‌ ايراني‌ در زمينه‌هاي‌ مختلف‌ است‌ و با اين‌ اميد كه‌ محققين‌ و پژوهشگران‌ آينده‌ بتوانند بهتر اين‌ گونه‌ مسايل‌ را دنبال‌ كنند، نداشتن‌ مدارك‌ كتبي‌ مانع ‌بزرگي‌ محسوب‌ نمي‌شود. البته‌ هم‌ دو بانوي‌ نامبرده‌ و هم‌ اينجانب‌ تلاش‌ زياد به‌ عمل‌ آورده‌ايم‌ تا مطلب‌ را با افراد ديگري‌ كه‌ به‌ اين‌ گونه‌ مسائل‌ وقوف‌ و تسلط‌ لازم‌ دارند مرور كنيم‌ كه‌ از لغزش‌ احتمالي‌ يا نقل‌ مطالبي‌ كه‌ با منطق‌ وفق‌ نمي‌دهد دوري‌ جوييم‌.
داود و موسي‌ پسران‌ آقا آشر بابازاده‌، بنا به‌ تقاضاي‌ من‌ براي‌ خانم‌ ليلي‌ بلور چنين‌ تعريف‌ كرده‌اند كه‌: «قبل‌ از تأسيس‌ بانك‌ ملي‌ ايران‌ در سال‌ 1303، شخصي‌ به‌ نام‌ آقا آشر پسر حاجي‌ الازار بابازاده‌، پس‌ از مدتها تلاش‌ و پيگيري‌، جواز تأسيس‌ بانكي‌ به‌ نام ‌«بانك‌ رهني‌ و كارگشايي‌ اطمينان‌» را از وزارت‌ فرهنگ‌ كه‌ در آن‌ زمان‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و صنايع‌ مستظرفه‌ ناميده‌ مي‌شد دريافت‌ كرد. در اين‌ جواز به‌ او اجازة‌ فعاليتهاي‌ وام‌دهي‌ در مقابل‌ رهن‌ و ديگر فعاليتهاي‌ كارگشايي‌ داده‌ شده‌ بوده‌ و در پايان‌ جواز ذكر شده‌ بود كه ‌اين‌ جواز به‌ شما داده‌ مي‌شود تا از مزاياي‌ قانوني‌ آن‌ بهره‌مند شويد. ادارة‌ بانك‌ به‌ شخصي‌ به‌ نام‌ ميرزا آقاجان‌ بابازاده‌، معروف‌ به‌ مسيو ژان‌ (پدر خانم‌ ليلي‌ بلور و خانم‌ استر بروخيم‌) سپرده‌ مي‌شود. منشي‌ بانك‌ فردي‌ به‌ نام‌ داود سارا خاتون‌ بود. در آن‌ موقع‌، مسيوژان‌ اين‌ كار را به‌ علت‌ برخورداري‌ از سواد كافي‌ و اطلاعات‌ لازم‌، در سن‌ پايين‌تر ازبيست‌ سالگي‌ به‌ عهده‌ مي‌گيرد و با لياقت‌ و شايستگي‌ به‌ امور بانك‌ مي‌پردازد. مسيو ژان‌، در 6 سپتامبر 1986، هنگامي‌ كه‌ در كنيساي‌ بزرگ‌ يهوديان‌ در استانبول‌ - تركيه‌ همراه‌ با بيست‌ و يك‌ نفر از همكيشان‌ خود مشغول‌ نيايش‌ بود، به‌ دست‌ تروريستها كشته‌ مي‌شود. اين‌ قتل‌ در سراسر دنيا انعكاس‌ وسيعي‌ مي‌يابد و جامعة‌ يهودي‌ ايراني‌ را شديداً متأثر مي‌كند. پس‌ از قتل‌ مسيو ژان‌ يكي‌ از سران‌ مذهبي‌ اسرائيل‌ او را از نظر مقام‌ همطراز ربي ‌هكيوا اعلام‌ مي‌كند زيرا اين‌ اتفاق‌ زماني‌ مي‌افتد كه‌ نامبرده‌ در روز شبات‌، در كنيسا در مقابل‌ تورات‌ مقدس‌ و به‌ هنگام‌ خواندن‌ شمع‌ ايسرائل‌ مرگ‌ را لبيك‌ گفته‌ بود. جسد مسيو ژان‌ را به‌ اسرائيل‌ مي‌برند و در كوه‌ زيتون‌ به‌ خاك‌ مي‌سپارند. روانش‌ شاد.
آقا آشر در جامعه‌ معروف‌ به‌ آقا آشر بانكي‌ بود. او خانة‌ بسيار بزرگي‌ داشت‌ كه‌ قبلاً متعلق‌ به‌ يكي‌ از شاهان‌ قاجار بود. خانه‌ داراي‌ پنج‌ اطاق‌، يك‌ شاه‌نشين‌ و پنج‌ زيرزمين‌ واقع‌ در كوچه‌ سرجنبك‌، كوچه‌ امامزاده‌ يحيي‌ بود. فعاليت‌هاي‌ اداري‌ بانك‌ در يكي‌ ازاطاقها انجام‌ مي‌گرفت‌ و اشيا و اجناسي‌ كه‌ در مقابل‌ پرداخت‌ وام‌ به‌ امانت‌ به‌ رهن‌ گرفته ‌مي‌شد در زيرزمين‌ها قرار مي‌گرفت‌. معمول‌ كار چنين‌ بود كه‌ وام‌گيرنده‌ مثلاً يك‌ تخته‌ قالي‌، جواهر، طلا، نقره‌ يا لباس‌ در مقابل‌ دريافت‌ مبلغي‌ و براي‌ مدتي‌ معين‌ به‌ رهن ‌مي‌گذارد و رسيدي‌ حاوي‌ شرح‌ وام‌ و مورد رهن‌ در چهار نسخه‌ تهيه‌ مي‌شد: يكي‌ براي ‌وام‌ گيرنده‌، دومي‌ براي‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و صنايع‌ مستظرفه‌، سومي‌ براي‌ بانك‌ رهني‌ و كارگشايي‌ اطمينان‌ و چهارمي‌ براي‌ بايگاني‌ كل‌. رسم‌ چنين‌ بود كه‌ پس‌ از گذشت‌ مدت‌ رهن‌، به‌ صاحب‌ مال‌ خبر داده‌ مي‌شد براي‌ تمديد و عقد قرارداد جديد مراجعه‌ كند موافقت‌ كند تا مال‌ او به‌ حراج‌ گذارده‌ شود. اگر با حراج‌ موافقت‌ مي‌شد، پس‌ از حراج‌ و برداشت‌ مبلغ‌ وام‌ و بهرة‌ مربوطه‌ مابقي‌ پول‌ يا به‌ صاحب‌ مال‌ داده‌ مي‌شد و يا معتمد محل ‌حاجي‌ رحميم‌ دانيال‌ (دايي‌ آقاجان‌ بابازاده‌) آن‌ را ميان‌ فقرا و مستمندان‌ تقسيم‌ مي‌كرد.
دومين‌ بانك‌ مشابه‌ را حاجي‌ شموئيل‌ دردشتي‌ و گئولاي‌ دردشتي‌ تأسيس‌ كردند كه‌ محل ‌آن‌ در سر پولك‌ محله‌ بود. سومين‌ بانك‌ مشابه‌ را حاجي‌ رحميم‌ و حاجي‌ اسحاق‌ فهيميان ‌و چهارمين‌ بانك‌ مشابه‌ را ميرزا خداداد (پدر دكتر منتخب‌) تأسيس‌ مي‌كنند. پنجمين ‌بانك‌ مشابه‌ به‌ نام‌ بانك‌ خانباباي‌ شانس‌ و حاجي‌ آقابابا بابازاده‌ (عموي‌ آقاجان‌) به‌ ثبت ‌مي‌رسد. تحقيقات‌ و بررسيها نشان‌ مي‌دهد كه‌ مؤسسات‌ نامبرده‌ با درآمد خوب‌ و موفقيت‌ مشغول‌ به‌ كار بودند تا آنجا كه‌ دولت‌ متوجه‌ مي‌شود كه‌ خود بايد به‌ اين‌ كار دست‌ بزند.
در اين‌ مورد بجاست‌ عين‌ مطلب‌ مندرج‌ در صفحه‌ 130 تاريخچة‌ سي‌ ساله‌ بانك‌ ملي ‌ايران‌ را نقل‌ كنم‌ تا نخست‌ تاريخ‌ تأسيس‌ بانك‌ يا مؤسسة‌ خصوصي‌ اطمينان‌ كه‌ قبلاً سال‌1303 ذكر شد روشن‌ شود، دوّم‌ محرز گردد كه‌ پس‌ از فعاليت‌ چنين‌ بانكها يا مؤسسات ‌خصوصي‌ بود كه‌ دولت‌ به‌ فكر گشايش‌ بانكهاي‌ رهني‌ و كارگشايي‌ افتاد. و اينك‌ متن‌ مورد نظر:
«بانك‌ كارگشايي‌ - قبل‌ از سال‌ 1305، نيازمندان‌ به‌ وام‌هاي‌ كوچك‌، كه‌ مرجعي‌ جز چند مؤسسة‌ خصوصي‌ يا افراد عادي‌ نداشتند، براي‌ رفع‌ حاجت‌ خود ناچار به‌ قبول‌ شرايط ‌سخت‌ و پرداخت‌ بهره‌اي‌ سنگين‌ بودند و اكثراً اموالي‌ كه‌ از طرف‌ ايشان‌ به‌ وثيقه‌ گذارده‌ مي‌شد، در ازاي‌ وام‌ دريافتي‌ به‌ تملّك‌ وام‌دهنده‌ در مي‌آمد. لذا، به‌ منظور جلوگيري‌ از اين‌گونه‌ اجحافات‌، طبق‌ قانون‌ مصوب‌ 5 آبان‌ ماه‌ 1305، بنگاهي‌ به‌ نام‌ «مؤسسه‌ رهني‌ دولتي‌ ايران‌» از محل‌ وجوه‌ صندوق‌ بازنشستگي‌ كارمندان‌ دولت‌، به‌ وجود آمد. اين‌ مؤسسه‌ كه‌ تا سال‌ 1307 تحت‌ نظر وزارت‌ دارايي‌ اداره‌ مي‌شد، طبق‌ قانون‌ اجازة‌ تأسيس‌ بانك‌ ملي‌ ايران‌، به‌ اين‌ بانك‌ واگذار شد و يكي‌ از سازمانهاي‌ تابعة‌ آن‌ محسوب‌ گرديد و از سال ‌1318 به‌ بانك‌ كارگشايي‌ موسوم‌ شد.» 
پس‌ از گذشت‌ چند سال‌ از فعاليت‌ بانكهاي‌ خصوصي‌ دولت‌ به‌ آنها يكسال‌ مهلت‌ مي‌دهد تا مطالبات‌ خود را وصول‌ كنند و وثايق‌ را به‌ صاحبانشان‌ پس‌ داده‌ يا حراج‌ كنند تا جواز آنها باطل‌ شود. سواي‌ مؤسسات‌ نامبرده‌، به‌ احتمال‌ زياد افراد ديگري‌ هم‌ وجود داشتند كه‌ در شهرستانها به‌ اين‌ گونه‌ فعاليتها اشتغال‌ مي‌ورزيدند. من‌ به‌ خوبي‌ به‌ ياد مي‌آورم‌ كه‌ هم‌ پدرم‌ و هم‌ مادرم‌ برايم‌ چندين‌ بار تعريف‌ كردند كه‌ در اصفهان‌ خانواده‌ آقا حزقيا و آقا يديديا، از ثروتمندان‌ بنام‌ يهوديان‌ اصفهان‌، در منزل‌ خود (كه‌ من‌ در كودكي‌ مكرر براي‌ بازي‌ با همسالانم‌ به‌ آنجا رفته‌ بودم‌، به‌ كار دادن‌ِ وام‌ در مقابل‌ وثيقه‌ مشغول ‌بودند و اين‌ فعاليت‌ براي‌ سالهاي‌ متوالي‌ ادامه‌ داشت‌ و در زمان‌ قحطي‌ شدت‌ يافت‌. اميدوارم‌ هموطنان‌ با خواندن‌ اين‌ نوشته‌ اطلاعات‌ تازه‌اي‌ در اين‌ باب‌ در اختيار مركز تاريخ‌ شفاهي‌ يهوديان‌ ايراني‌ بگذارند.)
در زمان‌ سلطنت‌ محمدرضاشاه‌ كه‌ فعاليتهاي‌ بانكي‌ همگام‌ با ديگر فعاليتهاي‌ اقتصادي‌ گسترش‌ فوق‌العاده‌ پيدا كرد، عده‌اي‌ از يهوديان‌ ايراني‌ در امر سرمايه‌گذاري‌ براي‌ تأسيس ‌بانك‌ فعاليت‌ كردند. يكي‌ از آنها شادروان‌ حاج‌ حبيب‌ القانيان‌ بود كه‌ از جمله‌ اعضاي ‌هيئت‌ مؤسس‌ بانك‌ توسعه‌ صنعتي‌ و معدني‌ ايران‌ بود كه‌ در آن‌ زمان‌، مبلغ‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ سهام‌ بانك‌ را پذيره‌نويسي‌ كرد. به‌ همين‌ سبب‌ هم‌ براي‌ دو يا سه‌ دوره‌ به‌ عضويت‌ هيئت ‌مديره‌ بانك‌ در آمد.
پس‌ از آنكه‌ فعاليت‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار در ايران‌ گسترش‌ يافت‌ و سهام‌ اكثر بانكها دربورس‌ اوراق‌ بهادار عرضه‌ شد، يهوديان‌ ايراني‌ همانند ديگر هموطنان‌ در كارِ خريد و فروش‌ سهام‌ بانكي‌ به‌ فعاليت‌ پرداختند.
تحقيقات‌ اين‌ جانب‌ در مورد يهودياني‌ كه‌ در كارهاي‌ بانكي‌ اشتغال‌ پيدا كردند حكايت‌ دارد كه‌ طي‌ هفتاد تا هشتاد سال‌ عمر بانك‌ در ايران‌، ابتدا تني‌ چند از يهوديان‌ ايراني‌ در بانك‌ شاهنشاهي‌ ايران‌ آغاز به‌ فعاليت‌ كردند و به‌ مقامهاي‌ بالا دست‌ يافتند. پس‌از بسته‌ شدن‌ اين‌ بانك‌، عده‌اي‌ از آنها جذب‌ بانكهاي‌ ديگر شدند و عده‌اي‌ ديگر به‌ كارهاي‌ بازرگاني‌ اشتغال‌ پيدا كردند.
پس‌ از تأسيس‌ بانك‌ ايران‌ و انگليس‌ و بانك‌ ايران‌ و خاورميانه‌، عده‌اي‌ از آنهايي‌ كه‌ قبلاً در بانك‌ شاهنشاهي‌ ايران‌ كار مي‌كردند جذب‌ اين‌ دو بانك‌ شدند. پس‌ از تأسيس‌بانك‌ ملي‌ ايران‌ در 17 شهريور 1307 (8 سپتامبر 1928) عده‌اي‌ از يهوديان‌ ايراني‌، كه‌ ديدند در امر استخدام‌ افراد غير مسلمان‌ سختگيريهاي‌ پيشين‌ كمتر شده‌ است‌، به‌ بانك‌ ملي ‌ايران‌ اقبال‌ كردند و تني‌ چند از آنان‌ هم‌ به‌ مشاغل‌ سطح‌ بالا دست‌ يافتند. پس‌ از تأسيس‌بانك‌ مركزي‌ ايران‌ عده‌اي‌ از آنها به‌ آن‌ بانك‌ منتقل‌ شدند و پستهاي‌ حساسي‌ به‌ دست‌آوردند.
نگارنده‌ اسامي‌ يهودياني‌ كه‌ در بانكهاي‌ نامبرده‌ كار مي‌كردند و تني‌ چند از آنهايي‌ كه‌به‌ مقامات‌ بالا رسيدند و خدمات‌ شايسته‌اي‌ به‌ سيستم‌ بانكي‌ ايران‌ ارائه‌ كردند را گردآوري ‌نموده‌ است‌ كه‌ صورت‌ اسامي‌ آنها را ذيلاً ملاحظه‌ خواهيد كرد. به‌ سال‌ 1959 كمي‌ پس‌ از تأسيس‌ بانك‌ توسعه‌ صنعتي‌ و معدني‌ ايران‌ من‌ نيز به‌ مدت‌ 20 سال‌ به‌ اين‌ بانك‌ پيوستم‌ و تا بروز انقلاب‌ اسلامي‌ در سمت‌ معاون‌ مدير عامل‌ و خزانه‌دار در بانك‌ مزبور خدمت ‌كردم‌.
بانك‌ شاهنشاهي‌ ايران‌

اسحاق‌ احدوت‌
رحيم‌ احدوت‌ - بانك‌ ايران‌ و خاورميانه‌
ربيع‌ منصف‌ - بانك‌ ايران‌ و انگليس‌
الياهو پيرنظر
عبدالله حكيم‌فر - بانك‌ ملي‌ ايران‌
ابراهيم‌ بنايان‌ - بانك‌ انگليس‌ و خاورميانه‌
صيون‌ اهل‌ زاده‌ - بانك‌ ملي‌ ايران‌
روح‌الله بقايي‌
لقمان‌ منظور - بانك‌ ايران‌ و خاورميانه‌
يوئل‌ سنبل‌
الياس‌ اقباليه‌
روبن‌ باباجانيان‌
نصرالله افشاني‌ - بانك‌ ملي‌ ايران‌
ربيع‌ داود سينايي‌ - بانك‌ ملي‌ ايران‌ و خاورميانه‌
رحمت‌الله كهنيم‌ - بانك‌ بيمه‌ بازرگانان‌، بانك‌ ايرانشهر
ظهوريان‌
صادقياني‌
ملايم‌ 
بانك‌ ملي‌ ايران‌ 

ناصر بنايان‌
انوشيروان‌ جهانباني‌
دكتر سليمان‌ آقائي‌ - بانك‌ مركزي‌ ايران‌ - بانك‌ اصناف‌ - بانك‌ ايرانشهر
عبدالله اعتصامي‌ اعظم‌ - بانك‌ مركزي‌ ايران‌ 
موسي‌ احدوت‌
ايسرائل‌ احدوت‌
عزيز محجوبي‌
عبدالله فروهر
صيون‌ ربان‌
موسي‌ پوررستميان‌ - بانك‌ شهريار
هوشنگ‌ چادرچي‌

ناصر سعدي‌
هارون‌ برادران‌
خانم‌ حشمت‌ باباجانيان‌
خانم‌ داودي‌
شكرالله‌ آزرمي‌
سليمان‌ روح‌ پرور
دكتر رحيميان‌
دكتر بديعي‌
يحيي‌ ابراهيمي‌
هوشنگ‌ كهن‌ طب‌
دليجاني‌
فيض‌ جو
پايا
خرسندي‌ 
بانك‌ ايران‌ و خاورميانه‌

عنايت‌الله احدوت‌
جلال‌ عبودي‌
شهين‌ عاشقيان‌
هوشنگ‌ كهن‌
فرج‌الله بروخيم‌
ناقي‌
خانم‌ ناقي‌
سيروس‌ اهوبيم‌ - بانك‌ مركزي‌ ايران‌ 
بانك‌ ايران‌ و انگليس‌

جهانشاه‌ ني‌‌داود
ابراهيم‌ مقدس‌ - بانك‌ تهران‌ 

بانك‌ شهريار

آلبرت‌ ابراهيمي‌
بانك‌ ساختمان‌

نوربه‌ برآوريان‌
داود سيمانيان‌
گلچهرة‌ نهوراي‌ (برآوريان‌)
بانك‌ تهران‌

منوچهر سعديان‌

حزقيا طوبيان‌

عزيز دماوندي‌

سليمان‌ سعديان‌

بانك‌ توسعه‌ صنعتي‌ و معدني‌ ايران‌

دكتر شكرالله‌ برآوريان‌

مهندس‌ ناصر دائي‌زاده‌

ابراهيم‌ عناويم‌

بازرگاني‌ و صنعت‌ 

تا زمان‌ سلطنت‌ ناصرالدين‌شاه‌ فعاليت‌هاي‌ بازرگاني‌ و صنعتي‌ ايران‌ با دنياي‌ خارج ‌گسترش‌ زيادي‌ نداشت‌. راه‌هاي‌ زميني‌ و دريايي‌ آنچنان‌ كه‌ شايد و بايد سريع‌، راحت‌ يا مطمئن‌ نبودند. به‌ همين‌ سبب‌ بازرگانان‌ ايراني‌، براي‌ رسيدن‌ و تماس‌ با خارج‌ به‌ منظور ايجاد روابط‌ بازرگاني‌، دستشان‌ بسته‌ بود و فعاليت‌ چنداني‌ در اين‌ زمينه‌ وجود نداشت‌.
پس‌ از انقلاب‌ مشروطيت‌ به‌ تدريج‌ عده‌اي‌ از جوانان‌ براي‌ ادامة‌ تحصيل‌ عازم‌ اروپا شدند و تبديل‌ به‌ پُل‌ ارتباطي‌ بين‌ ايران‌ و اروپا براي‌ ايجاد و گسترش‌ فعاليت‌هاي‌ بازرگاني‌ وصنعتي‌ گرديدند. البته‌ در يكصد سال‌ پيش‌ عده‌اي‌ از بازرگانان‌ يهودي‌ كه‌ از سرماية‌ كافي ‌برخوردار بودند، عليرغم‌ مشكلات‌ موجود به‌ اروپا سفر مي‌كردند و به‌ امر بازرگاني‌ مي‌پرداختند. ليكن‌ بي‌گمان‌ تعداد اين‌ گونه‌ افراد در تهران‌ و شهرستانها قابل‌ ملاحظه‌ نبود.
من‌ خوب‌ به‌ خاطر دارم‌ مرحوم‌ پدرم‌ برايم‌ تعريف‌ مي‌كرد كه‌ پدرش‌ در اصفهان‌ با دو بازرگان‌ معروف‌ اصفهاني‌ موسوم‌ به‌ آقا حزقيا و آقا يديديا، كه‌ قبلاً هم‌ در زمينة‌ فعاليت‌هاي‌ كارگشايي‌ از آنها سخن‌ رفت‌، شريك‌ بود و در زمينة‌ صدور كالاهاي‌ ايراني‌ به‌خارج‌ فعاليت‌ داشت‌. همچنين‌ مرحوم‌ پدرم‌ از عموي‌ خود ملا يشعيا تعريف‌ مي‌كرد كه‌ چگونه‌ در سفر ناصرالدين‌شاه‌ به‌ اروپا در سال‌ 1888، از جمله‌ همراهان‌ شاه‌ بود و وسيلة ‌ملاقات‌ شاه‌ با موشه‌ مونت‌فيوري‌ را در لندن‌ فراهم‌ كرد.
پيش‌ از اين‌ كه‌ در مورد كار و كسب‌ و تجارت‌ يهوديان‌ ايران‌ تحليلي‌ به‌ عمل‌ آورم‌، لازم‌ است‌ يادآور شوم‌، طي‌ سالهاي‌ قبل‌ از مشروطيت‌ و حتي‌ سالهاي‌ چندي‌ پس‌ از آن‌، يهوديان‌ ايران‌ كه‌ از جمله‌ اقليت‌هاي‌ مذهبي‌ بودند، از توسل‌ به‌ كارهايي‌ جز دوره‌گردي‌، پيله‌وري‌، بقچه‌كشي‌، زرگري‌، فعله‌گري‌، نخ‌تابي‌ و مشاغلي‌ در اين‌ حدود منع‌ شده‌ بودند. يهوديان‌ حق‌ نداشتند به‌ كالاهايي‌ چون‌ ميوه‌ و لبنيات‌ دست‌ بزنند، در نتيجه‌ نمي‌توانستند در كار خريد و فروش‌ آن‌ وارد شوند. اين‌ ممنوعيت‌ بدان‌ سبب‌ بود كه‌ هموطنان‌ آنها چنين‌ مي‌پنداشتند كه‌ دست‌ يهودي‌ به‌ هر چه‌ بخورد، آلوده‌ و به‌ قول‌ معروف‌ خودشان‌ نجس‌مي‌كند. كار اين‌ سختگيريها به‌ جايي‌ رسيده‌ بود كه‌، تا اوايل‌ سلطنت‌ رضاشاه‌ پهلوي‌ هم‌، يهوديان‌ در اكثر شهرستانها در روزهاي‌ باراني‌ زياد از خانة‌ خود خارج‌ نمي‌شدند، زيرا امكان‌ داشت‌ تنشان‌ به‌ تن‌ هموطن‌ مسلماني‌ بخورد و از اين‌ رهگذر گرفتاريهاي‌ زيادي‌، كه‌ رفع‌ آن‌ گاه‌ بسيار دردناك‌ مي‌شد، به‌ بار آيد. خانم‌ دكتر ايران‌ كلباسي‌ در كتاب‌ خود به‌ نام ‌«گويش‌ كليميان‌ اصفهان‌» كه‌ به‌ سال‌ 1373 به‌ چاپ‌ رسيده‌ در خصوص‌ يهوديان‌ اصفهان‌ در پيشگفتار كتاب‌ صفحه‌ 15 چنين‌ مي‌نويسد: 
«يهوديان‌ اصفهان‌ در زمانهاي‌ مختلف‌ گهگاه‌ مورد بي‌مهري‌ قرار گرفته‌اند. به‌ طوري‌ كه‌ در انتخاب‌ شغل‌، عبادتگاه‌، محل‌ سكونت‌، روش‌ خانه‌سازي‌ و حتي‌ پوشش‌ خود آزادي ‌نداشتند. زماني‌ آنها مجبور بودند علامتي‌ به‌ لباس‌ خود الصاق‌ نمايند تا شناخته‌ شوند و كلاه‌ و جوراب‌ مخصوص‌ بپوشند. شغل‌ آنها غالباً دوره‌گردي‌ بود و اجناسي‌ چون‌ پارچه‌، سوزن‌، سنجاق‌، قيچي‌ و نخ‌ را به‌ در خانه‌ها مي‌بردند و به‌ اقساط‌ مي‌فروختند و در اين‌ رفت ‌و آمدها از تعرّض‌ غير همكيشان‌ خود و مخصوصاً مزاحمت‌ اطفال‌ در امان‌ نبودند.» 

بيان‌ مطلب‌ فوق‌ و شواهد ديگري‌ كه‌ براي‌ چگونگي‌ فعاليت‌ يهوديان‌ ايراني‌ در اين‌ مقاله‌ آورده‌ مي‌شود جنبة‌ تحقيقي‌ دارد و قصد وارد كردن‌ مذهب‌ در اين‌ گونه‌ مسائل ‌نيست‌. حساب‌ مردم‌ شريف‌ ايران‌ با عمل‌ عده‌اي‌ نادان‌ِ بي‌سوادِ مغرض‌ كه‌ امكاناً از پاي ‌منبر چند روحاني‌نما، كه‌ فقط‌ تخم‌ كينه‌ و نفاق‌ در ميان‌ مردمان‌ مي‌پراكندند، برمي‌خاستند و به‌ قصد ايذا و اذيت‌ عده‌اي‌ بي‌گناه‌، روانة‌ كوچه‌ و بازار مي‌شدند، جدا مي‌كنم‌ و با صداقت‌ و صميميت‌ و از روي‌ كمال‌ انصاف‌ و بي‌طرفي‌ اعلام‌ مي‌كنم‌ به‌ همان‌ نسبت‌ كه‌ آموزش‌ در ايران‌ قوت‌ گرفت‌، و دانش‌ مردمان‌ فزوني‌ يافت‌ و آزاديهاي‌ نسبي‌ برقرار شد، يهوديان‌ ايران‌ هم‌ چه‌ در امر تحصيل‌ علم‌ و معرفت‌ و چه‌ در جهت‌ اشتغال‌ به‌ بازرگاني‌ و صنعت‌ همگام‌ با برادران‌ مسلمان‌ خود به‌ پيشرفتهاي‌ چشمگيري‌ نايل‌ آمدند. آري‌، در اين‌ دوره‌ فعاليتهاي‌ بازرگاني‌ يهوديان‌ ايراني‌ بسيار محدود بود و جز عدة‌ معدودي‌ در چند شهرستان‌ عمده‌، بقيه‌ در محله‌ها با زجر و بدبختي‌ و نداري‌ مي‌زيستند. پنجاه‌ سال‌ پيش ‌درآمد اكثريت‌ يهوديان‌ ايراني‌ بقدري‌ ناچيز و محدود بود كه‌ اغلب‌ خانواده‌ها از بخور و نميري‌ بيشتر بهره‌ نداشتند.
دكتر پولاك‌ كه‌ از 1855 تا 1860 پزشك‌ ناصرالدين‌شاه‌ بود اوضاع‌ يهوديان‌ همدان‌ را كه‌ اقامتگاه‌ تابستاني‌ شاه‌ بود مورد بررسي‌ قرار داده‌ مي‌نويسد:
«يهوديها معيشت‌ خود را به‌ وسيلة‌ انواع‌ كارهاي‌ نقره‌ و طلا كه‌ در آنها مانند قفقازيها مهارت‌ و استادي‌ دارند و يا به‌ وسيلة‌ شيشه‌بري‌، حريربافي‌، معامله‌ البسه‌ كهنه‌ و پوست‌ تأمين‌ مي‌كنند.» در جاي‌ ديگر مي‌گويد:
«همچنين‌ بسياري‌ از آنها بنا، آهنگر، خياط‌ و كفاش‌ هستند. بعضي‌ به‌ وسيلة‌ كتابهاي‌ ابن‌سينا كه‌ مدفن‌ او در همدان‌ است‌ تحصيل‌ كرده‌اند و به‌ طبابت‌ مشغول‌ هستند.»
دكتر حبيب‌ لوي‌ در كتاب‌ «تاريخ‌ يهود ايران‌» خود به‌ شرح‌ مسافرتش‌ كه‌ در تاريخ‌ 4ديماه‌ 1328 به‌ شيراز انجام‌ گرفته‌ مي‌پردازد و مي‌نويسد:
«به‌ غير از زمان‌ سلسله‌ پهلوي‌ كه‌ تهران‌ بزرگ‌ترين‌ شهر يهودي‌ نشين‌ ايران‌ گرديد و مدت‌ زماني‌ هم‌ در عصر يزدگرد اول‌، اصفهان‌ مهم‌ترين‌ شهري‌ بشمار مي‌رفت‌ كه‌ توده‌هاي‌ يهود را در خود جاي‌ داده‌ بود. شيراز، همواره‌ پرجمعيت‌ترين‌ محل‌ يهودي‌ نشين‌ ايران‌ بود و از اين‌ شهر و اطراف‌ آن‌ است‌ كه‌ يهوديان‌ متوجه‌ اكثر نقاط‌ ايران‌ شدند.
هزار نفري‌ از يهوديان‌ در خيابان‌هاي‌ شمال‌ شرقي‌ ساكن‌ شده‌اند، اما بقيه‌ در محلة‌ يهودي ‌متراكم‌ هستند. سه‌ طبيب‌ ديپلمه‌، دو نفر مجاز و چهار داروساز دارند و 150 زرگر كه‌ همه‌ به‌ يك‌ فاميل‌ منتهي‌ مي‌گردند. پنجاه‌ نفر تاجر و بقيه‌ پيله‌ورند. ده‌ درصد جمعيت‌ مطرب‌،سه‌ درصد عرق‌ فروش‌ هستند. قريب‌ 200 نفر صراف‌ دارند كه‌ سرماية‌ آنها از ده‌ الي‌ صدهزار تومان‌ است‌.»
در آغاز فعاليتهاي‌ مشروطه‌‌خواهي‌ در ايران‌ عده‌اي‌ از جوانان‌ يهودي‌ به‌ سرعت‌ به ‌مشروطه‌‌خواهان‌ پيوستند و مورد تشويق‌ آنها قرار گرفتند. مسلمانان‌ ايراني‌ كه‌ ذوق‌ تحصيل‌ زبان‌ فرانسه‌ داشتند براي‌ معلمي‌ سرخانه‌ از دختران‌ و پسران‌ يهودي‌ استفاده ‌مي‌كردند. عده‌اي‌ متوجه‌ باز كردن‌ دكان‌ در خيابان‌ لاله‌زار شدند. عدة‌ ديگر مسافرت‌ به ‌اروپا و افتتاح‌ باب‌ تجارت‌ بين‌ فرانسه‌ و ايران‌ را آغاز كردند. عده‌اي‌ هم‌ براي‌ تحصيل‌ طب‌و دندانسازي‌ به‌ فرانسه‌ رفتند.
در تهران‌ چند نفر از جوانان‌ يهودي‌ براي‌ فراگرفتن‌ طب‌ به‌ بيمارستانها مخصوصاً به‌ بيمارستان‌ امريكايي‌ رفتند يا در داروخانه‌ها براي‌ ياد گرفتن‌ داروسازي‌ به‌ كار مشغول‌ شدند.
در اوايل‌ مشروطيت‌ تعداد يهوديان‌ تاجرِ معتبر و سرمايه‌دار انگشت‌ شمار بودند. از جمله‌ شخصيتهاي‌ درجه‌ اول‌ يهوديان‌ تهران‌ از مرحوم‌ عزرا يعقوب‌ كهن‌ مي‌توان‌ نام‌ برد. نامبرده‌ اولين‌ تاجري‌ بود كه‌ بين‌ ايران‌ و انگلستان‌ و عمدتاً شهر منچستر، روابط‌ تجارتي‌ واقعي‌ ايجاد كرد. مرحوم‌ عزرا يعقوب‌ در سراي‌ ارامنه‌ حجره‌ داشت‌ و از خيرخواهان‌ بزرگ‌ بود. در دورة‌ محمد رضاشاه‌، تا قبل‌ از شكوفايي‌ اقتصاد ايران‌ و بهره‌برداري‌ از درآمد نفت‌، وضع‌ اكثر يهوديان‌ ايران‌ از نظر اقتصادي‌ نابسامان‌ بود و اكثراً در وضع‌ بد اقتصادي‌ و نداري‌ زندگي‌ مي‌كردند.
در يادداشتهاي‌ كهن‌صدق‌، كه‌ از جمله‌ وقايع‌نگاران‌ معروف‌ است‌، مي‌خوانيم‌ كه‌: «جزو حرم‌ محمدشاه‌ يك‌ زن‌ يهودي‌ تهراني‌ بود كه‌ اغلب‌ براي‌ سركشي‌ محله‌ يهوديها به‌ محله‌ مي‌رفت‌ و يهوديان‌ جلو پاي‌ او گوسفند قرباني‌ مي‌كردند. در آن‌ هنگام‌ پنج‌ نفر از علماي‌ بانفوذ و حقيقي‌ مسلمان‌ ايراني‌ يك‌ حكم‌ شرعي‌ را امضا مي‌كنند كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ تكليف‌ غصب‌ مال‌ فرد يهودي‌ توسط‌ فرد مسلمان‌ و كشتن‌ فرد يهودي‌ توسط‌ فرد مسلمان‌ روشن‌ مي‌شود. آنها حتي‌ در مورد فرد يهودي‌ مسلمان‌ شده‌ كه‌ بخواهد به‌ مذهب‌ خود برگردد حكم‌ شرعي‌ صادر مي‌كنند كه‌ كشتنش‌ واجب‌ نيست‌. به‌ موجب‌ اين‌ حكم‌ يهوديان‌ تهران‌ و خصوصاً كاشان‌ وضع‌ نسبتاً راحت‌ تري‌ پيدا مي‌كنند و در كاشان‌ يهوديان‌ به‌ تدريج‌ در كار پشم‌ و ابريشم‌ و صنعت‌ قالي‌ وارد مي‌شوند.
در سال‌ 1878 در تهران‌ 3000 نفر يهودي‌ زندگي‌ مي‌كردند. شغل‌ آنها علاقه‌بندي ‌دور خانه‌ها، پيله‌وري‌، عرق‌ كشي‌، نوازندگي‌ و زرگري‌ بود. در آن‌ ايام‌، يكي‌ از مهم‌ترين‌ و معتبرترين‌ تجار تهران‌ مرحوم‌ عزرا يعقوب‌ كهن‌ بود. در كاشان‌ داود و آشر مردخاي‌ كاشاني‌ از تجار معروف‌ بودند در سال‌ 1883 حدود ده‌ نفر از يهوديان‌ علاقه‌بند دوره‌گرد در بقچة‌ خود جنس‌ بزازي‌ هم‌ مي‌گذاشتند براي‌ فروش‌ عازم‌ كوچه‌ها مي‌شدند. بزازهاي‌ مسلمان‌ نزد عزت‌الدوله‌ خواهر ناصرالدين‌شاه‌ همسر اميركبير مي‌روند و عارض‌ مي‌شوند.
علت‌ اينكه‌ شاكيان‌ نزد عزت‌الدوله‌ رفتند اين‌ بود كه‌ شاه‌، پس‌ از كشته‌ شدن‌ اميركبير، ماليات‌ بزازخانه‌ را به‌ خواهرش‌ بخشيده‌ بود. مبلغ‌ ماليات‌ ساليانه‌ 400 تومان‌ بود. آنها مي‌گويند اگر از كار يهوديان‌ جلوگيري‌ نشود ماليات‌ را نخواهند پرداخت‌. در نتيجه ‌عزت‌الدوله‌ حكم‌ كرد هر جنس‌ بزازي‌ را كه‌ دست‌ يهودي‌ ديده‌ شود آتش‌ بزنند. در اوان‌ سلطنت‌ ناصرالدين‌شاه‌ طي‌ سالهاي‌ 1846 تا 1851 جهانگردي‌ به‌ نام‌ اسرائيل‌ يوسف ‌معروف‌ به‌ بنيامين‌ دوم‌ از اهالي‌ مولداوي‌ به‌ شرق‌ مسافرت‌ مي‌كند و كتابي‌ منتشر مي‌كند. در قسمتي‌ از كتاب‌ چنين‌ مي‌نويسد:
«در ايران‌ يهوديان‌ در يك‌ محله‌ ساكنند، حق‌ تجارت‌ پارچه‌ ندارند. در بازار حق‌ داشتن‌ دكان‌ ندارند و در روز باراني‌ حق‌ خروج‌ از خانه‌ را ندارند.»
همچنين‌ حدود سالهاي‌ 1883، بنا به‌ سفرنامة نيمرك‌، در همدان‌ عده‌اي‌ از يهوديان‌ به ‌كارهاي‌ عطاري‌ مشغول‌ بودند، ولي‌ يهوديان‌ تهران‌ به‌ كارهاي‌ زرگري‌، طلا و نقره‌، دوره‌گردي‌ و شراب‌ فروشي‌ اشتغال‌ داشتند. در سال‌ 1873 ناصرالدين‌شاه‌ پس‌ از مراجعت‌ از سفر اروپا محلي‌ براي‌ كار و تجارت‌ در سراي‌ امير براي‌ يهوديان‌ در نظر مي‌گيرد. در حقيقت‌ مسافرتهاي‌ ناصرالدين‌شاه‌ به‌ فرنگ‌، خاصه‌ ملاقاتهايي‌ كه‌ او با سران‌ آليانس‌ داشته‌، اثرات‌ شگرفي‌ در زندگي‌ يهوديان‌ ايران‌ به‌جا گذاشت‌.
همان‌ طوري‌ كه‌ مكرر در اين‌ مورد نوشته‌ شده‌، در يكي‌ از سفرهاي‌ ناصرالدين‌شاه‌، موضوع‌ تأسيس‌ مدارس‌ آليانس‌ در ايران‌ مورد موافقت‌ او قرار مي‌گيرد و به‌ تدريج ‌مدارس‌ آليانس‌ در شهرهاي‌ مهم‌ ايران‌ تأسيس‌ مي‌شود. در آن‌ زمان‌ با مشكلاتي‌ كه‌ براي ‌دانش‌آموزان‌ يهودي‌ براي‌ كسب‌ دانش‌ در مدارس‌ وجود داشت‌، تأسيس‌ مدارس‌ آليانس‌نقطة‌ عطفي‌ در تشويق‌ والدين‌ براي‌ گسيل‌ داشتن‌ فرزندانشان‌ به‌ مدارس‌ يهودي‌ گرديد. من‌ كه‌ فارغ‌التحصيل‌ مدرسه‌ آليانس‌ اصفهان‌ هستم‌ به‌ خوبي‌ آگاهم‌ مدرسة‌ آليانس‌ كه‌ در محلي‌ بسيار زيبا با بنايي‌ با ابهت‌ برپا شده‌ بود، تا چه‌ اندازه‌ اسباب‌ راحتي‌ دانش‌آموزان‌ دختر و پسر و خاطرجمعي‌ والدينشان‌ را فراهم‌ آورده‌ بود. ديوار نسبتاً كوتاهي‌ مدرسه‌ پسرانه‌ را از مدرسه‌ دخترانه‌ جدا مي‌كرد. مدرسة‌ پسرانه‌ تا كلاس‌ نهم‌ و دخترانه‌ تا كلاس‌ ششم‌ را در برمي‌گرفت‌. همواره‌ رؤساي‌ مدرسه‌ از آليانس‌ فرانسه‌ فرستاده‌ مي‌شدند. نظم‌ و ترتيب‌ مدرسه‌ زبانزد بود. معلمين‌ برجسته‌اي‌ از فرهنگ‌ مأموريت‌ تدريس‌ در مدارس‌ را پيدا مي‌كردند و موفقيت‌ مدرسه‌ آنچنان‌ بود كه‌ تني‌ چند از خانواده‌هاي‌ سرشناس‌ مسلمان‌ اصفهان‌ فرزندانشان‌ را براي‌ تحصيل‌ به‌ مدرسة‌ آليانس‌ مي‌فرستادند.
به‌‌يقين‌ مي‌توان‌ باور داشت‌ كه‌ نقش‌ آليانس‌ در ايران‌ علاوه‌ بر فراهم‌ آوردن‌ وسايل‌ تحصيل‌ براي‌ دانش‌جويان‌ يهودي‌، اسباب‌ آبرومندي‌ و پيشرفتهاي‌ آنان‌ را فراهم‌ آورد.
در آغاز دورة‌ پهلوي‌، به‌ همان‌ نسبت‌ كه‌ تحولاتي‌ شگرف‌ در شئون‌ مختلف‌ مملكتي‌ پديد آمد، يهوديان‌ ايران‌ در كلية‌ شئون‌ بازرگاني‌ و صنعت‌ پيشرفت‌ كردند. اگر بخواهم‌ هر يك‌ از رشته‌هاي‌ بازرگاني‌ يا صنعت‌ را به‌ تنهايي‌ مورد بحث‌ و گفتگو قرار دهم‌ و نقش‌ و سهم‌ يهوديان‌ ايران‌ را در پيشبرد آن‌ رشته‌ها روشن‌ كنم‌، به‌ اين‌ مقاله‌ كفاف‌ نمي‌دهد و شايد تهيه‌ و تنظيم‌ چند جلد كتاب‌ هم‌ پاسخگو نباشد. عليهذا، دو سه‌ مورد را انتخاب‌ كرده‌ام‌ كه ‌به‌ گمانم‌ حائز اهميت‌ فراوان‌ است‌ و به‌ بقيه‌ فقط‌ اشاره‌ خواهم‌ كرد.
در خصوص‌ بازرگاني‌ و صنعت‌، رشتة‌ ورود و ساخت‌ دارو را برگزيده‌ام‌ تا هم‌ از راهنماييها و اطلاعات‌ وسيع‌ برادران‌ لوي‌ برخوردار شوم‌ و هم‌ از آگاهيها و دانش‌ وسيع ‌همسر عزيزم‌ سيما كه‌ دكتر داروساز و متخصص‌ علوم‌ آزمايشگاهي‌ است‌، بهره‌ بگيرم‌. ازهر سه‌ تن‌ اين‌ عزيزان‌ سپاسگزارم‌.
تا قبل‌ از جنگ‌ جهاني‌ اول‌، دارو در ايران‌ به‌ فرم‌ و شكل‌ نسخه‌ پيچي‌ رواج‌ داشت‌. امراض‌ در ايران‌، اغلب‌ حالت‌ اپيدميك‌ مي‌كرد و بهداشت‌ در شرايط‌ بسيار ابتدايي‌ بود.شاگرد داروخانه‌ كه‌ نسخه‌ را مي‌پيچيد، با دست‌ خود كه‌ امكاناً آلوده‌ به‌ انواع‌ ميكرب‌ بود، مي‌توانست‌ عملاً مركز انتقال‌ بيماريهاي‌ فراوان‌ باشد. استانداردي‌ براي‌ درست‌ كردن‌ و يا كنترل‌ دارو وجود نداشت‌. در مصاحبه‌اي‌ كه‌ با دكتر اَونر لوي‌ داشتم‌ اشاره‌ كرد كه‌ زنده‌ياد پدرش‌ دكتر حبيب‌ لوي‌، در فرانسه‌ رشتة‌ جراحي‌ دندانپزشكي‌ را به‌ اتمام‌ رساند و پس‌ از جنگ‌ اوّل‌ جهاني‌ با اطلاعاتي‌ كه‌ در زمينة‌ پزشكي‌ و آشنايي‌ به‌ بهداشت‌ اروپا خاصه‌ فرانسه‌پيدا كرده‌ بود، براي‌ اولين‌ بار، دارو را به‌ شكل‌ تخصصي‌ (Specialit) از فرانسه‌ وارد كرد. با گذشت‌ زمان‌ و تا شروع‌ جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ همة‌ كشورها به‌ ايران‌ دارو صادر مي‌كردند. همين‌ كه‌ جنگ‌ شروع‌ شد، اكثر ممالك‌ صادرات‌ دارو را به‌ ايران‌ قطع‌ كردند. فقط‌ كمي‌ دارو از كشور سويس‌ كه‌ بيطرفي‌ خود را در جنگ‌ حفظ‌ كرده‌ بود به‌ ايران‌ وارد مي‌شد. هزاران‌ هزار انسان‌ مخصوصاً كودكان‌ از نبودن‌ دارو تلف‌ شدند. شايد براي‌ شما شنيدن‌ اين‌ موضوع‌ جالب‌ باشد كه‌ تنها مملكتي‌ كه‌ در آن‌ موقع‌ به‌ ايران‌ آزادانه‌ دارو صادر مي‌كرد مملكت‌ فلسطين‌ آن‌ زمان‌ و اسرائيل‌ امروز بود. در آن‌ زمان‌، تنها سولفاميد وارداتي‌، سولفاميد آلبوزال‌ بود كه‌ از كارخانجات‌ Teva و Zori واقع‌ در فلسطين‌ به‌ايران‌ صادر مي‌شد. در آن‌ هنگام‌، اين‌ داروها جان‌ هزارها بيمار را نجات‌ داد. در آن‌ زمان ‌فلسطين‌ تحت‌ قيموميت‌ انگلستان‌ بود. دكتر حبيب‌ لوي‌، با تكيه‌ بر اطلاعات‌ وسيع‌ خود، فعاليتهايي‌ در اين‌ زمينه‌ به‌ عمل‌ مي‌آورد و انگليس‌ها را قانع‌ مي‌كند كه‌ مانع‌ صدور آلبوزال‌ به‌ ايران‌ نشوند و سهميه‌اي‌ از آن‌ براي‌ ايران‌ برقرار كنند. موافقت‌ مي‌شود و از اين‌ رهگذر چه‌ انسانهايي‌ كه‌ از مرگ‌ حتمي‌ خلاص‌ مي‌شوند.
بعد از جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ مجدداً سيل‌ دارو به‌ ايران‌ روانه‌ مي‌شود. ليكن‌ صنايع‌ دارويي ‌ايران‌ پيشرفتي‌ در امر توليد نشان‌ نمي‌دهد و اهم‌ فعاليت‌ صنايع‌ دارويي‌ ايران‌ متوجه‌ ساخت‌ شربتهاي‌ سينه‌، اسهال‌ و پاره‌اي‌ قرصهاي‌ مسكن‌ مي‌شود. آن‌ هم‌ نه‌ به‌ صورت‌ كاملاً بهداشتي‌ و به‌ همين‌ سبب‌، اطباي‌ ايراني‌ اعتماد زيادي‌ به‌ داروهاي‌ ساخت‌ داخل‌ نداشتند. حتي‌ در ابتداي‌ كار كه‌ خسروشاهي‌ها توليدارو را بر پا كردند و سپس‌ صنايع‌ داروپخش‌ از سوي‌ بنياد پهلوي‌ ايجاد شد جز چند قلم‌ دارو امكان‌ تهيه‌ داروهاي‌ مهم‌ فراهم‌ نبود.
اولين‌ كارخانة‌ عظيمي‌ كه‌ در ايران‌، با كمك‌ اسرائيلي‌ها و سويسي‌ها و بر اساس‌استاندارد FDA امريكا به‌ امر داروسازي‌ پرداخت‌ توسط‌ خانوادة‌ لوي‌ بنيان‌ گذاري‌ شد.17 كمپاني‌ عظيم‌ بين‌المللي‌ همانندRussel, Organon, Bristol Mayer, Eli Lilly  و Merck اجازة‌ ساخت‌ داروهاي‌ خود را به‌ اين‌ كارخانه‌ دادند. داروهاي‌ اين‌كارخانه‌ها به‌ موجب‌ قرارداد رويالتي‌ در ايران‌ با بالاترين‌ استاندارد بين‌المللي‌ ساخته ‌مي‌شد.
داروهاي‌ Freez Drying كه‌ ساخت‌ آن‌ علي‌الاصول‌ بسيار مشكل‌ است‌ يا آنتي‌بيوتيك‌هاي‌ بنام‌ همانند سِفِلكسين‌ها در اين‌ كارخانه‌ كه‌ International Dragson Industries نام‌ داشت‌ توليد مي‌شد.
دكتر اَونر لوي‌ مي‌گويد: «وقتي‌ ما آغاز به‌ سرمايه‌گذاري‌ هنگفتي‌ كرديم‌ همكاران‌ ما و اطبّاي‌ ايراني‌ هشدار مي‌دادند كه‌، مردم‌ عادي‌ و حتي‌ دكترها به‌ داروي‌ ساخت‌ داخلي ‌اعتمادي‌ ندارند و ممكن‌ است‌ زيان‌ كنيد. ما گوش‌ نكرديم‌ زيرا معتقد بوديم‌ چنانچه‌ استاندارد را در بالاترين‌ حد ممكن‌ رعايت‌ كنيم‌ و قيمت‌ هم‌ به‌ مراتب‌ پايين‌تر از داروي‌ ساخت‌ خارج‌ باشد، طبيب‌ ايراني‌ هم‌ پس‌ از مقايسه‌ با ما همكاري‌ خواهد كرد، مردم‌ به‌تدريج‌ به‌ ما اعتماد پيدا مي‌كنند و مصرف‌ آن‌ رواج‌ مي‌يابد. كارآيي‌ يا  Potencyداروهاي‌ ساخت‌ كارخانة‌ مزبور بر اساس‌ مداركي‌ كه‌ موجود است‌ و آزمايشهايي‌ كه‌ در مراكز مهم‌ استاندارد دارويي‌ بزرگ‌ترين‌ كشورهاي‌ اروپايي‌ و امريكا به‌ عمل‌ آمده‌ است ‌حتي‌ از داروهاي‌ مشابه‌ ساخت‌ خارج‌ بالاتر و مؤثرتر بود.
اين‌ كارخانه‌ را به‌ عنوان‌ نمونه‌ ياد كردم‌. امّا بي‌گمان‌ مي‌توانم‌ گفت‌ كه‌ نقش‌ يهوديان‌ ايراني‌ در تجارت‌ و ساخت‌ دارو بسيار اهميت‌ داشت‌. زيرا درصد عمده‌اي‌ از واردكنندگان‌ دارو در خيابان‌ ناصرخسرو و ديگر مراكز تجمع‌ واردكنندگان‌ معتبر دارو يهودي‌ بودند. بازرگانان‌ معتبر دارو همانند خانوادة‌ شوشني‌، خانوادة‌ شهابي‌، خانوادة‌ ويكتوري‌، خانوادة‌ مرادپور، خانوادة‌ مسنن‌، خانوادة‌ سوفر فروزان‌ و ديگران‌ كه‌ اسامي ‌آنها بسيار و تعدادشان‌ از صدها مي‌گذرد در امر ورود دارو و مآلاً ساخت‌ دارو به‌ معناي ‌واقعي‌ نقش‌آفرين‌ بودند. نيز بايد از دكتر لاله‌زاري‌، پروفسور شموئيل‌ رهبر، دكتر شهابي‌، دكتر شعبان‌ معنوي‌، دكتر برال‌ و دكتر ناتان‌ در امر دارو و تحقيقات‌ دارويي‌ و پزشكي‌ به ‌شايستگي‌ نام‌ برد كه‌ همگي‌ از افتخارات‌ جامعه‌ يهودي‌ ايران‌ محسوب‌ مي‌گردند.
اَونر لوي‌ معتقد است‌: «نقش‌ يهوديان‌ در قسمت‌ داروسازي‌ به‌ حدي‌ پيشرفت‌ كرده‌ بود كه ‌طبق‌ برنامة تنظيم‌ شده‌ مقرر بود تا پنج‌ سال‌ بعد كليه‌ احتياجات‌ داخلي‌ از نظر هورمون‌ها Freez Dryingها و آنتي‌بيوتيك‌ها در داخل‌ تأمين‌ شود. Eli Lilly مذاكره‌ كرده‌ بود كه‌با مشاركت‌ در واحد آنها و سرمايه‌گذاري‌ مشترك‌ به‌ ميزان‌ 250000000 دلار ايران‌ به ‌صورت‌ مركز تهيه‌ اين‌ داروها براي‌ كشورهاي‌ خاورميانه‌ و افريقا درآيد. متأسفانه‌ با بروز انقلاب‌ اين‌ برنامه‌ بهم‌ خورد.
برويم‌ بر سر صنعت‌ قالي‌ ايران‌ و بپردازيم‌ به‌ تجارت‌ قالي‌ ايران‌. يهوديان‌ ايراني‌ در امر تجارت‌ اين‌ كالاي‌ بي‌نظير كه‌ نامش‌ با نام‌ ايران‌ همواره‌ عجين‌ است‌، فعاليت‌ پيگيري‌داشته‌اند. در اين‌ كار از بازار گرفته‌ تا مغازه‌هاي‌ بزرگ‌ و چند دهنه‌ِ خيابان‌ فردوسي‌ كه‌ مملو از نفيس‌ترين‌ و برجسته‌ترين‌ قاليهاي‌ بافت‌ قديم‌ و جديد بود شاهد ذوق‌ و پشتكار يهوديان‌ ايران‌ بوديم‌. حتي‌ در اروپا هم‌ مراكز عمده‌ فروشي‌ قالي‌ ايراني‌ اغلب‌ به‌ همت‌ يهوديان‌ ايراني‌ برپا و اداره‌ مي‌شد. در لندن‌ برادران‌ سليماني‌ در هامبورگ‌ برادران‌ بلور و در زوريخ‌ و ژنو مرادپورها. اينها در معرفي‌ و فروش‌ قاليهاي‌ ايران‌ از معتبرترين‌ تجار بودند. همين‌ طور در ميلان‌، پاريس‌، كپنهاگ‌، نيويورك‌، لس‌آنجلس‌ و حتي‌ در شهرهاي‌ مختلف ‌برزيل‌. 
با اطمينان‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ در پيدا كردن‌ شاهكارهاي‌ فرش‌ ايران‌، از كوره‌ دهات‌گرفته‌ تا مراكز مهم‌ تهيه‌ فرش‌، يهوديان‌ ايراني‌ با پيگيري‌ و تلاش‌ خستگي‌ ناپذير فعاليت‌ كردند و در معرفي‌ نام‌ خوب‌ ايران‌ در سرتاسر جهان‌ سهم‌ بارزي‌ داشتند.
در خصوص‌ صنعت‌، راست‌ است‌ كه‌ در دوران‌ گذشته‌ يهوديان‌ ايراني‌، جز به‌ صنايع‌ ظريفة‌ طلا و نقره‌ سازي‌، ابريشم‌ بافي‌ و زري‌ دوزي‌، آنهم‌ به‌ صورت‌ محدود وارد نشدند. برعكس‌ در دوران‌ پهلوي‌، خاصه‌ دورة‌ محمدرضاشاه‌ پهلوي‌، يهوديان‌ ايران‌ در فعاليتهاي ‌صنعتي‌ نقش‌ بسيار مؤثري‌ را بازي‌ كردند. شما فقط‌ به‌ كارهاي‌ صنعتي‌ زنده‌ياد حاج‌ حبيب‌ القانيان‌ و برادران‌ ديگر او توجه‌ كنيد و ببينيد اين‌ خانواده‌ با چه‌ دل‌ و جرأت‌ و پشتكاري‌ قدم‌ بر ميدان‌ گذاشتند. خانوادة‌ القانيان‌ نه‌ تنها صنعت‌ آوردند بلكه‌ ريسك‌ آوردن‌ صنايعي ‌را پذيرفتند كه‌ براي‌ اولين‌ بار در ايران‌ پايه‌ريزي‌ مي‌شد. مگر مي‌شود صنعت‌ يخچال‌سازي‌ و صنايع‌ آلومينيوم‌ سازي‌ را كه‌ آنها آوردند دست‌ كم‌ گرفت‌؟ مگر مي‌شود ازفعاليتهاي‌ سازندة‌ خانوادة‌ نهايي‌ در امر بيمه‌ نام‌ نبرد؟ در فعاليتهاي‌ ساختماني‌، خريد وفروش‌ زمين‌، املاك‌ و مستغلات‌ يهوديان‌ ايران‌ همگام‌ و همدوش‌ با برادران‌ مسلمان‌ خود از سرمايه‌گذاريهاي‌ هنگفت‌ دريغ‌ نكردند و در ساخت‌ و پرداخت‌ اقتصاد ايران‌ در پنج ‌دهة‌ گذشته‌ به‌ گونه‌اي‌ بسيار مؤثر اقدام‌ كردند. 
در دورة‌ شكوفايي‌ اقتصاد ايران‌، يعني‌ هنگامي‌ كه‌ درآمد نفت‌ از سالي‌ سه‌ چهار ميليارد دلار ناگهان‌ به‌ 26 و 27 ميليارد دلار در سال‌ بالغ‌ شد و از اين‌ رهگذر مبالغ‌ زيادي‌هم‌ صرف‌ توسعة‌ صنعت‌ و بازرگاني‌ گرديد، يهوديان‌ ايراني‌ هر روز بيشتر از روز قبل‌ در طرحها و پروژه‌هاي‌ گوناگون‌ از كارتن‌ سازي‌ گرفته‌ تا آجرسازي‌، از پلاستيك‌ سازي‌ تا صنايع‌ فلزي‌، از بيمه‌ و بيمه‌گري‌ گرفته‌ تا مستغلات‌، از جوراب‌بافي‌ گرفته‌ تا نساجي‌ و صدها صنعت‌ ديگر با تلاشي‌ خستگي‌ ناپذير فعاليت‌ نشان‌ دادند و غالباً هم‌ موفق‌ بودند. يهوديان‌ ايران‌ عليرغم‌ دورة‌ طولاني‌ و سختي‌ كه‌ در نداري‌ و نابساماني‌ بسر بردند، در چند دهة‌ گذشته‌، از زندگي‌ بسيار راحت‌ و شرايط‌ مرفه‌ برخوردار شدند. آرزوي‌ من‌ اينست‌ كه ‌اين‌ همه‌ تلاش‌ و فعاليت‌ و نقش‌ فعالي‌ كه‌ يهوديان‌ در پيشبرد اقتصاد ايران‌ به‌ عهده‌ داشتند در كلية‌ زمينه‌ها مورد بررسي‌ و تحقيق‌ عميق‌ قرار گيرد.
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